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روایت شهرآرا از تکدیگری که این شب ها در حال افزایش است

درآمد ۲ میلیونی در ۲ ساعت!
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۳شنبه
۱۴۰۱ اســفند  ۰۹
۱۴۴۴ شعبان  ۰۷
شـــــماره ۳۸۹۳

درآمد زیاد  با  زحمت کم
تا چراغ راهنما قرمز می شود، سریع به سراغ 

خودروها می رود. در یک دستش افشانه با محلول 

آب خالص دارد و دست دیگرش تکه پارچه ای 

رنگارنگ از یک لباس کهنه. فرز به نظر می رسد.

با جثه نحیفش خودش را به پراید۱۳۲ می رساند.

روی پنجه پایش می ایستد و به سختی شیشه 

را دستمال می کشد. راننده تا می بیند، حواسش 

بردار  به سمت شاگرد پرت می کند. دست    را

نیست. راننده کمی کلاچ را شل می کند. خودرو 

جلوتر می رود. زمانش کم است. تا می فهمد که

 چیزی عایدش نمی شود، به سراغ خودرو بعدی 

مــی رود. از بین آن همه خــودرو، ال۹۰ سفید 

انگار ماشینش  انتخاب می کند. راننده که  را 

پایین  تــازه شسته اســت، سریــع شیشه را    را

می کشد، اسکناس پنج هزارتومانی را کف دست 

کودک می گذارد و از او می خواهد به شیشه های 

ماشینش دست نزند.

به سراغ تیبا۲ هاچ بک می رود. سرنشین های 

این خودرو زوج جوانی هستند. سریع خودش 

را به شیشه سمت شاگرد می رساند، درست جایی 

که خانم نشسته است. با همان دستمال نم دارش 

به سر و روی شیشه دستی می کشد. خانم شیشه 

را پایین می دهد، خوش وبشی می کند و در همان 

حین داخل کیفش را برانداز می کند و دو قطعه 

اسکناس ده هزارتومانی به پسرک می دهد.

چراغ  نشیند و  پسر لبخندی روی لبش می 

سبز می شود.

پسر خودش را به آیلند میانی بولوار می رساند.

دستش را به جیب می برد، پول هایش را مرتب 

می کند و داخل جیبش می گذارد و دوباره چراغ 

قرمز می شود و ادامه ماجرا...

می خواهم کمی با او حرف بزنم، اما روی خوش 

نشانمان نمــی دهــد. خــودش را بـــه آن سوی 

چهارراه می رساند تا دست از سرش برداریم.

به سراغ کسبه می رویم. یکی از آن هــا اذعان 

می کند که همکارش آمار ریز و درشت این کودک 

را دارد. مغازه اش را به شاگردش می سپارد و ما 

را پیش همکارش که سه مغازه آن طرف تر است،

برد. آقای کاسب وقتی ماجرای گزارش  می 

را متوجه می شود، با کنایه حرفش را این طور 

«این تقاطع سرقفلی سهیل و سه  بیان می کند:

پسرعمه قدونیم قدش است. معمولا هرشب،

به خصوص پنجشنبه ها گروهی به اینجا می آیند 

و هرکدامشان قسمتی از چهارراه می ایستند 

و به بهانه تمیزکردن شیشه، گدایی می کنند.»

او در ادامه شرحی از زندگی این چند نوجوان 

«پدر سهیل موتورسیکلت  می دهد و می گوید:

آوری ضایعات  ــارش جمع  ک سه چرخ دارد و 

طـــرف صبح برای    ها را ــت. معمولا بچه  اس

جمع آوری ضایعات با خودش می برد. شب ها 

آوری  بعد کــه خــبری از جــمــع  به  از ساعت۲۰ 

متکدیان نیست، سر همین چهارراه از راه های 

مختلفی (یک شب شیشه پاک می کنند، یک 

شب اسپند دود می کنند) پول به جیب می زنند.

اینکه می گویم پول به جیب می زنند، حرفم بی راه 

نیست.»

ــن چند  ــای کاسب دســت روی درآمـــد ای آق

«راه  نوجوان می گذارد و می گوید: نونهال و 

ــاضرش همین  دوری نرویم. نمونه حی و ح

شب ولادت امام حسین(ع) بود. مسیر طبرسی 

به حرم شلوغ بود. البته شب های دیگر سال 

نیز همین طور است. این شب خیلی از زائران 

و مجاوران برای تشرف به حرم، از این مسیر عبور 

می کنند. سروکله سهیل و پسرعمه هایش نزدیک 

ساعت۱۹ پیدا شد. به محض اینکه چراغ قرمز 

می شد، هرچهار نفرشان به سمت خودروهای 

پاپیچ  بردند و  بــالا هجوم می  مــدل  لوکس و 

راننده ها می شدند و تا راننده سر کیسه را شل 

نمی کرد، دست از سرش برنمی داشتند. تنها راه 

خلاص شدن راننده یا کمک کردن یا سبزشدن 

چراغ بود. آن شب کارشان تا حدود ساعت۱۰ شب 

ادامه داشت. همه شان آخر کار جلو مغازه من 

جمع شدند تا پول هایشان را سرجمع و بعد بین 

هم عادلانه تقسیم کنند. آن شب درآمدشان 

یک میلیون و نهصدوخرده ای شد؛ یعنی هرنفر 

حدود ۵۰۰هزار تومان!»

«تا  او حرف هایش را این طور به پایان می رساند:

زمانی که این چند نوجوان پول را به این راحتی 

به دست آورند، این کار کاذب برایشان لذت بخش 

است و هرشب با انگیزه بیشتری ادامه می دهند.

مردم باید کمک های خیرخواهانه شان هدفمند 

باشد. گروه های جهادی و خیریه های زیادی 

نند  توا   . می  کنند لیت می فعا ن  شهرما   ر د

هدیه ها و نذوراتشان را به این گروه ها برسانند 

تا به نیازمند واقعی برسد. با این کار تکدیگری 

و مزاحمت های خیابانی این کودکان به مرور 

حذف می شود و شهر زائرپذیر امام رضا(ع) هم 

چهره ناخوشایندی نخواهد داشت.»

تکلیف ما در برابر متکدیان
آستانه عید  در  ها که  این روزهــا و شب 

ــم، آمار متکدیان بیش  نــوروز قرار داری

از پیش می شود. گدایی را چطور می شود 

از میان برداشت یا دست کم تعداد متکدیان 

را کاهش داد؟

شهری حذف  رویکرد کنونی مدیریت 

یا جمع آوری سخت افزاری متکدیان است.

این رویکرد هزینه های زیادی روی دستشان 

می گذارد و ثابت شده است که اثری ندارد.

چون تا زمانی که کمک کنندگان داوطلبانه 

به گدایان کمک کنند، حتی در صورت 

آوری متکدیان کنونی، جمع    حذف یا

افــرادی با خالی دیدن عرصه از حضور 

رقیبان، دست به گدایی می زنند. چنان که 

اکنون در شهرمان می توان این گدایان 

را در تقاطع های شهر دید. تجربه نشان 

توان  این گدایان را نمی  داده است که 

به مدت طولانی نگاه داشت. یکی دو شب 

آن ها را نگه می دارند، سپس به ناچار آن ها 

را رها می کنند و چون درآمد زیاد و راحت زیر 

زبانشان مزه کرده است، دوباره روز و روزی 

از نو آغاز خواهد شد.

ین  بهتر   ند که معتقد ن  سا شنا   معه جا

رویکرد برای حذف تکدیگری، از طریق 

آگاه سازی و متقاعدساختن شهروندان 

صورت می گیرد. متأسفانه در شهر، تشکل 

یا سازمانی در زمینه آگاه سازی و اصلاح 

نکردن  نگرش شهروندان دربــاره کمک 

به گدایان وجود ندارد، یا آن قدر کم است 

که به چشم نمی آید. این در حالی است 

که شهروندان به دلایل عاطفی و اخلاقی 

آمادگی زیادی در راستای کمک کردن 

نیازمند    دارنــد که خود را آن هایی را  به 

جــلــوه مــی دهــنــد و درخـــواســـت کمک 

زمینه کمک  می کنند. اصلاح نگرش در 

به نیازمندان واقعی و نه متکدیان، نیازمند 

جنبش نرم افزاری هدفمند و برنامه ریزی 

شده است که از سویی آگاه سازی و اصلاح 

نگرش مناسب را در شــهــرونــدان ایجاد 

هایی  ســـوی دیگر، جایگزین  ز  ا   کند و

مناسب برای چنین کمک هایی فراهم 

ایــن جایگزین ها، اهدای  آورد. یکی از 

ی  ها د نها   نه به ها ی خیرخوا ها   کمک

تعدادشان هم  معتمد است که  معتبر و 

ــن صــورت کمک های  ای کم نیست. در 

ــا بــه نــیــازمــنــدان واقــعــی خواهد  آن هـ

ریشه تکدیگری خشک خواهد رسید و 

 شد.

پولی هایی که دود می شود
۱۸ حاشیه مصلا جوانی نشسته  نزدیک ساعت

است. سیگارش را چاق کرده و به دیوار تکیه داده 

است تا نفسی تازه کند. اسباب کارش قوطی رب 

خالی، یک متر سیم مفتول، کمی زغال، کارتن،

و ته کیسه ای اسپند است. موهای ژولیده و چهره 

رنگ ورورفته اش داد می زند که مصرف کننده است،

آن هم صنعتی! سیگار اول را می کشد. دومی را هم 

کنار لبش می گذارد  بند روشن می کند و  پشت 

و بلند می شود. یک پایش را به زمین می کشد، سیم 

را می چرخاند و مشتی اسپند داخل قوطی می ریزد.

دود غلیظی به آسمان بلند می شود. مغازه های 

پلاستیک فروشی را یکی پس از دیگری می رود.

بعضی کسبه مبلغی کمک می کنند و بعضی هم روی 

خوش نشان نمی دهند و از او می خواهند که سریع 

از آنجا برود تا مغازه را دود از جا برنداشته است. چند 

کوچه را پشت سرش می روم. از بین حدود چهل 

مغازه، هفده کاسب مبلغی را به او کمک می کنند.

در بین راه هم دود و اسپندش را به ایستگاه اتوبوس 

می برد و بین مردم دور می دهد و مدام می خواهد 

او کمک می کنند. که کمکش کنند. چهار نفر به 

درآمدش بد به نظر نمی رسد. کمتر از یک ساعت 

۱۰۰هزارتومان دشت کرده است. چه کار  بیش از 

راحت تری از این؟!

ن  با خیا ن  فروشا   پلاستیک   ز ا یکی  مصطفی 

مصلای۱۵ است. وقتی این متکدی را می بیند،

او را پس می زند. حدسم درست از کار درمی آید.

او این متکدی را می شناسد. طبق گفته مصطفی،

نزدیک سه سال می شود که کار این متکدی در این 

محدوده همین اسپند دودکردن و گدایی است.

«این آقا شیشه مصرف می کند. خودم  او می گوید:

بارها در بوستان انتهای همین مصلای۱۵ دیده ام 

که یا خمار است یا مواد مصرف می کند. او هرشب 

به اندازه ای گدایی می کند که پول موادش تأمین 

شود. به محض اینکه ۲۰۰هزار تومان جمع کند،

موادش را می خرد و دود می کند.»او مردم به خصوص 

کسبه را مقصر حضور این متکدی در محیط جامعه 

برای تکدیگری می داند و می گوید:«فرد معتاد از دور 

قیافه اش داد می زند! همه می دانند که این آقا 

معتاد است، ولی نمی دانم با چه نیتی به او کمک 

می کنند! هرشب همین موقع ها سروکله اش پیدا 

می شود و با سوءاستفاده از احساسات مردم، کارش 

را تکرار و کسب درآمد می کند. تا دلتان بخواهد،

امروزه شیوه های تکدیگری افزایش داشته است.

گاهی خانمی را می بینم که برای خرید دارو از مردم 

کمک می خواهد. مردم هم به همین نیت کمک 

می کنند، درصورتی که پشت پرده اصلا دارو و درمانی 

در کار نیست. می داند چطور باید احساسات مردم 

را به بازی بگیرد.»

محمد رضا فیضی

 یکـی از اقـوام نزدیکتـان که اتفاقـا 

گزارش 
روز

خیلـی هم بـا او رودربایسـتی دارید،

مشـهد آمـده  شـهر دیگـری به    ز ا

و میهمان شماست. تصمیم می گیرید 

او را بـرای زیـارت یا بـازار همراهـی کنیـد. پشـت چـراغ 

راهنما که می رسید، با چند کودک سمج یا زنی که طفلی 

را به پشـتش بسته اسـت، روبه رو می شوید. غم و اندوه 

زیـادی در چهره شـان نمایـان اسـت. با شـگردهای 

گوناگونی دلتان را می لرزانند و از شما کمک می خواهند.

آن هنـگام چه حالـی به شـما دسـت می دهـد؟ دیـد آن 

میهـمان به شـهر چه تغییری می کند؟ بـرای حذف این 

آسیب در جامعه چه باید کرد و...؟ این روزها در آستانه 

نوروز، شبانه سری به سطح شهر زدیم و خرده روایت هایی 

ادامـه  ایـم که در  از متکدیـان را برایتـان آمـاده کرده 

می خوانید.

در گفت و گو با معاون اجتماعی سازمان اجتماعی و فرھنگی شھرداری مشھد بیان شد

هزینه جمع آوری هر متکدی برای شهر؛۱۶۰۰۰۰۰ تومان!

ها  نیست؛ همین    دو تا های متکدیان شهرمان یکی  نه  شگفتا

که پشت چراغ قرمز چهارراه ها یا در پیاده روها به سراغ رانندگان 

و عابران می آیند، با ترفندهای گوناگون دلی را می لرزانند و مبلغی 

را به جیب می زنند. از  پول های گزاف برخی از این فقیرنماها هنگام 

دستگیری که بگذریم، از هزینه های هنگفتی که جمع آوری شان 

معاون  طــور که  به شهر تحمیل می کند، نمی شود گذشت. آن 

اجتماعی و مشارکت های سازمان اجتماعی وفرهنگی شهرداری 

مشهد می گوید بعضی از آن ها آن قدر دستگیر و دوباره در جامعه رها 

شده اند که دیگر می دانند به طور مثال برنامه غذایی میزبانانشان 

در خانه سبز شهرداری مشهد به تفکیک روزهای هفته از چه قرار 

است. بهانه گفت وگوی ما با مهدی ابراهیمی، بررسی شبانه تعدادی از خیابان های 

شهر و مشاهده حضور متکدیان است.

گشت جمع آوری متکدیان، شب ها تعطیل است؟

بستگی دارد به فصل و شرایط. در وضع معمول که شب ها متکدی کم داریم، فعالیتمان 

شبانه روزی نیست و بیشتر جمع آوری در شب ها را نیروی انتظامی انجام می دهد.

به بیان دیگر، شب ها بیشتر با معتادان متجاهر مواجهیم که جمع آوری شان با ما 

نیست، اما در ایام خاص مثل نوروز به صورت سه شیفت فعال هستیم. ما الگوی 

جمع آوری را فصل به فصل تغییر می دهیم؛ به رفتار متکدیان بستگی دارد.

 انگار که متکدیان هم می دانند که شب ها محدودیت کمتری دارند. به همین دلیل حضورشان

در شب ها پررنگ تر به نظر می رسد.

آمار دارید؟

.مشاهدات میدانی مان این طور نشان می دهد

بررسی های ما صحبت شما را تأیید نمی کند و از کاهش حضور متکدیان حکایت 

دارد؛ هم شب و هم روز؛ نسبت به چند ماه پیش عرض می کنم.

 به نظر می رسد با همه تلاش ها، جمع آوری متکدیان دچار یک دور باطل شده است. قبول

دارید؟

بله، همین طور است. چون همه دستگاه ها وظایفشان را انجام نمی دهند.

 بررسی کرده اید که چند درصد از متکدیان جمع آوری شده قبلا نیز به همین جرم جمع آوری

شده اند؟ به بیان دیگر، بار اولی نیستند.

متکدیانی که جمع آوری می شوند و به خانه سبز می آیند، صددرصدشان تکراری اند؛

آن قدر که برخی از آن ها حتی برنامه غذایی خانه سبز را می دانند.

کدام دستگاه ها باید برای تبدیل مشهد به کلان شهری بدون گدا همکاری کنند؟

. ... بهزیستی، اداره کار، کمیته امداد، بیمارستان ها، دانشگاه علوم پزشکی و 

و همکاری نمی کنند؟ 

نه. نمی توانند؛ یا بودجه ندارند یا با محدودیت هایی مواجه اند. سخت گیری مقام 

قضایی هم شرط است. جمع آوری متکدیان وظیفه شهرداری با همکاری نیروی 

انتظامی است. اگر این کار را هم بکنیم و طرف مدتی بیاید خانه سبز، طبق قانون 

نمی توانیم از حدی بیشتر او را نگه داریم. چون حکم حبس نداریم. قانون می گوید 

کسی که مکرر تکدیگری کند، باید به زندان معرفی شود. تشخیص این قضیه و صدور 

حکم آن با شهرداری نیست.

 حدود دو سال پیش، فرماندار وقت مشهد گفت که باید از جمع آوری صرف متکدیان به سمت

سامان دهی آن ها برویم. به نظر می رسد چنین اتفاقی نیفتاده است.

بله. قانون در این ارتباط گفته است «جمع آوری و سامان دهی متکدیان»، اما کاری 

که الان انجام نمی شود، سامان دهی است.

الان دقیقا پس از هدایت متکدی به داخل خودرو گشت، چه اتفاقی می افتد؟

اگر کودک باشد،  به بهزیستی منتقل می شود. اگر بزرگ سال باشد، می رود خانه 

سبز. درصورتی که  آزمایش اعتیادش مثبت باشد که در ۹۰درصد مواقع همین طور 

است، به کمپ معرفی می شود.

اگر معتاد نباشد، یک تا سه ماه در خانه سبز نگهداری می شود. بعد دوباره می آید 

بیرون و تکرار همین چرخه.

جمع آوری هر متکدی چقدر هزینه دارد؟

ازای هر متکدی از سر چهارراه تا خانه سبز، برای شهر  ــه  آوری ب هزینه جمع 

یک میلیون و۶۰۰هزار تومان است. این پول دارد دود می شود و اثری هم ندارد.

برای اینکه بار این هزینه از دوش شهر کاسته شود، چه کمکی از مردم برمی آید؟

اگر بررسی کنید، می بینید که از نظر دینی، کمک کردن به متکدیان حرفه ای نهی شده 

است و کراهت دارد. ضمن اینکه ما دنبال برنامه ای جایگزین هستیم تا شهروندانی 

که می خواهند به متکدیان کمک کنند، به یک مرکز نیکوکاری اختصاصی واریز 

داشته باشند تا این کمک ها صرف متکدیانی شود که واقعا نیازمند هستند. حدود یک 

هفته دیگر، جزئیات این رونمایی را که اولین بار در کشور، در مشهد صورت می گیرد،

با مردم در میان می گذاریم. واقعیت این است که برای جمع شدن بساط تکدیگری 

از شهر، نقش اساسی با مردم است.

چرا این طور می گویید؟

چون اگر مردم کمک نکنند، متکدیانی که بیشترشان هم معتادان متجاهر هستند، سر 

چهارراه ها جمع نمی شوند. برخی از واقعیت های تکدیگری این هایی است که عرض 

می کنم؛ اینکه ما گاهی از جیب متکدیان مبالغی در حد ۷۰۰هزار و حتی یک میلیون 

تومان صورت جلسه می کنیم. همین طور پول های خارجی می بینیم که نشان می دهد 

متکدیان مسیرهای حضور و تردد زائران غیرایرانی را شناسایی کرده ا ند.

اگر واقعا نیازمند باشد، چه؟

پس از جمع آوری از چهارراه ها، نیازهایشان بررسی می شود. مثلا اگر لازم باشد،

به بیمارستان معرفی می شوند. اگر شهرستانی باشند، برایشان بلیت برگشت تهیه 

. می شود و...

 از گشت های نوروزی جمع آوری متکدیان چه خبر؟ زوار جسته و گریخته در حال ورود به شهر

هستند.

از پانزدهم اسفند با پانزده خودرو ون به صورت شبانه روزی فعالیت می کنیم، تا انتهای 

فروردین۱۴۰۲.

به نظر خودتان برای کلان شهر مشهد، حداکثر پانزده خودرو گشت کافی است؟

بله. به چند دلیل. اول اینکه همه چهارراه ها متکدی ندارد. فقط چهارراه هایی برای 

متکدیان جذاب است که توقف خودروها پشت چراغ قرمز زمان بر باشد. دوم اینکه 

برخی متکدیان در پیاده روها راه می افتند و گدایی می کنند. شناسایی و گزارش این ها 

از مردم برمی آید، نه خودروهای گشت. سوم اینکه جمع آوری متکدیان در اطراف 

حرم مطهر به کلانتری ثامن و جمع آوری متکدیانی که معتاد متجاهر هستند، به پلیس 

مبارزه با موادمخدر واگذار شده است.

شناسایی متکدیان را چطور انجام می دهید؟

از طریق گزارش های مردمی به سامانه۱۳۷، گشت های منطقه ای نیروهای خودمان 

و الگوهای حضور متکدیان که از پیش شناسایی کردیم. روش های دیگری هم هست 

که به دلیل محرمانگی اجازه بدهید رسانه ای نکنیم.

و صحبت آخر؟

جمع آوری متکدیان فقط نقش ناامن سازی محیط را برایشان دارد، اما حذف تکدیگری 

را باعث نمی شود. نقش اصلی با مردم است. مردم به جای کمک به متکدیان، به مراکز 

خیریه اعتماد کنند و این مراکز هم اعتماد مردم را جلب کنند.

در گفت و گو با معاون اجتماعی سازمان اجتماعی و فرھنگی شھرداری مشھد بیان شد

گفتوگو

ابتدای فروردین تا ظهر ۸ اسفند ۱۴۰۱ ساماندهی متکدیان از

ارجاع به بیمارستان ابن سینا

نفر

۴۲

معرفی به اداره کل کار

نفر

۲۲

اعزام به بیمارستان

نفر

۱۵۰

معرفی به خیریه ها

عدد

۲۶

معرفی به صاحبان کسب وکار

نفر

۴۴

معرفی به کمیته
 اقشار آسیب پذیر شهرداری

نفر

۱۶

معرفی به کمیته امداد

نفر

۸۰

آزادی با اخذ تعهد

نفر

۶۰۴

معرفی به مراجع قضایی
 (مثل سالمندی که سرپرست ندارد)

نفر

۶۹

بازدید از منزل

مورد

۱۰۹
معرفی به خیریه ها

مورد

۲۶
تهیه بلیت و عودت به شهرستان

مورد

۷۰
معرفی برای دریافت مدارک هویت

نفر

۷۵
تحویل به خانواده

نفر

۳۳۴

دعوت برای مشاوره

خانواده

۵۰۴
اقدامات درمانی

مورد

۱۹۰
دریافت مشاوره

نفر

۹۴۷
معرفی به مرکز بهداشت 

(مبتلا به بیماری های واگیردار)

مورد

۲۰
معیشتی

بسته

۱۶

معرفی به آزمایشگاه 
برای انجام کارهای درمانی

عدد

۵۰

گزارش سامان دهی متکدیان غیرمعتاد (برخی متکدیان بیش از یک خدمت دریافت کردند) گزارش جمع آوری متکدیان

اقدامات حمایتی برای نیازمندان غیرحرفه ای (کسانی که در آستانه افتادن در ورطه تکدیگری بودند)

مرد
۱۵۵۱

زن
۷۲۹

کودک ۳۵۸

۴۸۴۸
اعزام به مأموریت

۳۶۳۷
شیفت

۶ نفر - معرفی به اداره کار

۵ نفر - معرفی به فنی وحرفه ای

۳۱ نفر - معرفی به کمیته امداد

۸ نفر - معرفی به بهزیستی

۲۰ نفر - معرفی به کمیته اقشار آسیب پذیر شهرداری

۱۹ نفر - معرفی به صاحبان کسب وکار
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